
  نياز انسان به پند
  .است، ولي غذاي روح با جسم متفاوت است» غذا«روح انسان نيز نيازمند 

غذاي روح، چيزي است كه به انسان نشاط و انگيزه بدهد، او را از غفلت برهاند، با فطرت آشتي دهد، با خدا و 
پند، دل را زنده مي . جمع است» موعظه«اين ها همه در . بيندازد» كرامت انساني«معنويات مرتبط سازد، او را به ياد 
  .مي رسد، چون نيروي تازه و اراده نو و تصميم تازه پيدا مي كند» حيات«سازد دل كه زنده شد، انسان هم به 

  :توصيه مي فرمايد به فرزندش امام حسن امام علي
  1.»باِلمْوعظةَِ قَلْبك أَحيِ«

  .دلت را با موعظه زنده كن
حالي در تصميم گيري، يك آفت و بيماري است، درمان آن اراده و عزم استوار است كه در سايه  اگر سستي و بي

  .است» موعظه«و پيامد 2زنده دلي به دست مي آيد
براي اين حيات روحي چه مقدار بايد هزينه كرد؟ و آيا چنين خرج هايي از جيب انسان مي رود، يا به سود اوست؟ 

. در اين راه صرف شود، همه اش عايدات و منافع است و جاي دوري نمي رود ، آنچه از نگاه حضرت امير
  :مي فرمايد. نوعي سرمايه گذاري انسانيِ پرسود است

»َلم بذْهنْ يم كالا مم ظَكع3.»و  
  .آنچه از مال تو از دستت برود، ولي تو را پند دهد و بيدار كند، در واقع از كف نرفته است

بلكه رسيدن به . مي دهد كه نه سرمايه فقط پول ومال است، نه سود و درآمد تنها مادي و مالي است اين سخن نشان
. تصميم هاي خوب و آگاهي هاي مفيد و بيدار دلي هاي انساني، هم سرمايه اي بزرگ است، هم دستاوردهاي مهم

ن يكي از نيازهاي روحي خود را پس اگر كسي براي به دست آوردن موعظه، مالش را بدهد، زيان نكرده است، چو
  .تأمين كرده است

پند دهنده و واعظ، هر چه و هركه باشد، عزيز و ارجمند است، چه شنيداري باشد، چه گفتاري، چه ديداري و چه 
است كه در پي اندرز براي انسان » نگاه نو«مهم، آن . خواندني، بيرون باشد يا دروني، شخص باشد يا حادثه يا سخن

  .آيد و زندگي او را متحول مي سازدپديد مي 
مثل چشمه كه بايد از درون خودش بجوشد و آب داشته باشد و با آب . است» واعظ دروني«اما نياز مهم تر ما به 

ريختن، چشمه درست نمي شود، چشمة عبرت و پند و بيداري بايد در درون انسان باشد و ضميري حق پذير و قلبي 

                                                            
١
  .١٠بند، ٣١نهج البلاغه، نامه.  
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د باشد، گاهي عقل است، گاهي وجدان، گاهي فطرت، گاهي كشش به خوبي ها و كلّاً پندپذير و انتباه طلب باي
دروني  هم به كمك آن اراده» موعظه بيروني«اگر اين باشد، . خواست خود انسان براي دوري از بدي ها و غفلت ها

  .مي آيد و اگر آن نباشد، از محركّ هاي بيروني كار چنداني ساخته نيست
  :رمايدمي ف اميرمؤمنان

  1.»حافظٌ اللَّه منَ علَيه كاَنَ واعظٌ نفَْسه منْ لَه كاَنَ منْ«
  .هركس واعظ دروني داشته باشد، خدا هم بر او حافظي مي گمارد

كسي كه به او كمك نشود تا از درون، واعظ و بازدارنده اي داشته باشد، براي او هيچ : در سخني ديگر مي فرمايد
و پند و اندرز  2بازدارنده اي داشته باشد، براي او هيچ واعظ و بازدارنده اي از غيرخودش نخواهد بودواعظ و 

  .ديگران تأثير نخواهد داشت
چشم عبرت بين انسان بايد باز باشد، تا پند هستي و پديده ها را ببيند و خرد بايد هشيار باشد كه از نصايح و مواعظ 

  .ردنفسان بهره گي بصاحبدلان و صاح
  3كه از نصيحت دانا ضرر نخواهي كرد    زپند مردم دانا متاب سر هرگز

پند دارند، به شرط آنكه زبان پديده ها نوعي پيام و هم بههمة پديده هاهمچنان كه دور و بر ما همه آيه و نشانه است،
انيم كه خبر از پيري و فرسودگي را بدانيم و اشارت آن ها را دريابيم و فرارسيدن پاييز و زمستان را اندرز طبيعت بد

آينده مي دهد و رويش دوباره بهار را، درسي از رستاخيز و برهاني بر معاد و اشاره اي به حيات دوبارة انسان پس از 
  .مرگ ببينيم

    صحرا ورق تازه اي از پند گشوده است    گل، دفتر اسرار خداوند گشوده است
  4نسيم از پي اسفند گشوده است فصلي كه      برهان اديبانة تقرير معاد است

  رابطة عقل و موعظه
آنچه سبب مي شود انسان از هدايت انبيا، نصايح بزرگان، پند پيران و فرزانگان و دستاوردهاي تجربه سود ببرد، 

  . داشتن عقل و به كار بستن خرد و تبعيت از فرمان اين حجت باطني و پيامبر دروني است
ني رهنمودها، هدايت ها و آيات و نشانه هاي الهي را بيان مي كند، در پايان بسياري از قرآن عزيز كه در آيات فراوا

دارد، يعني اين كلمات نوراني و ارشاد هاي آسماني بر كساني » لقَومٍ يتَفكرّون«و » لقَومٍ يعقلون«اين آيه ها تعبير 

                                                            
١
  .٨٩نهج البلاغه، حکمت.  
٢
  .٩، بند٩٠نهج البلاغه، خطبه.  
  قاسم رسا.  ٣
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اين اهميت و جايگاه عقل و خرد را در . ندداداد كتأثير مي گذارد كه عقل خود را به كار اندازد و تبعيت از خرد خ
  .يك زندگي سعادتمندانه نشان مي دهد

نيازي به شرح و بسط فراوان و سرزنش و . العاقلُ يكفيه الاشاره، براي خردمند، يك اشاره كافي است: گفته اند كه 
  . كس و هر حادثه در مي يابد آن كه خرد خويش را به كار بگيرد، پيام پند را از هر چيز و هر. عتاب نيست

گذرا بودن دنيا و ضرورت توشه برداري براي سفر آخرت و آمادگي براي كوچ را چه كسي در مي يابد؟ جز 
بندگان خدا را به آخرت رسيد، نشانه هاي نزديك شدن آن كوچ را در برابر ديدگان  عاقلان فرزانه؟ امام علي

  :انسان به تصوير مي كشد و به آمادگي براي مرگ، پيش از فرا رسيدن ناگهاني آن فرا مي خواند و مي فرمايد
  1.»عقلََ لمنْ واعظاً بِذَلك كفََى و الْقيامةُ الغْاَيةَ فَإنَِّ«

  .هدف، قيامت است و همين براي آن كه خردمند باشد، در موعظه كافي است مقصد و
در سخن ديگر در اشاره به پند پذيري انسان و تفاوت او با حيوان كه جز با تنبيه و چوب، به راه نمي آيد، مي 

  :فرمايد
  2.»بِالضَّربِْ إلَِّا تَتَّعظُ لاَ الْبهائم و باِلĤْدابِ يتَّعظُ الْعاقلَ فَإنَِّ إِيلاَمه في بالغَْت إذَِا الْعظةَُ تَنفَْعه لَا ممنْ تَكُوننََّ لاَ« 

از كساني نباش كه پند در او اثر ندارد، مگر آن گاه كه او را با عتاب بسيار بيازاري، چرا كه عاقل، با ادب پند مي 
  3.ي پذيرندپذيرد، ولي چهارپايان جز با زدن، به راه نمي آيد و پند نم

خداوند كه خواستار هدايت انسان هاست و پيامبر . اگر دل نمرده باشد، موعظه هاي كلامي مؤثر واقع مي شود
دروني عقل را در وجود هر كس به عنوان راهنما قرار داده است، باز هم مواعظ نيكو و شفابخش خود را از زبان 

ير نپذيرفت، باز هم او را رها نمي كند چون بنده اش را دوست اگر انسان تأث. پيامبران و كتب آسماني بيان مي كند
  : قرآن مي فرمايد. را پيش مي آورد، بلكه انسان به خود آيد... سخت بلاها، بيماري ها، زلزله ها و دارد، شرايط 

  اءأْسا باِلْبلَهَإِلَّا أَخذَْناَ أه نْ نَبِيةٍ مي قرَْيلنْاَ فسا أَرمونَوضَّرَّعي ملَّهَلع الضَّرَّاءو.4  
هيچ پيامبري نفرستاديم مگر آنكه مردم آن جا را دچار سختي ها و زيان ها ساختيم، شايد به خدا  ما در هيچ آبادي

  .روي آورند

                                                            
  .١٩٠نهج البلاغه، خطبه .  ١
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  .٩٤اعراف، آيه.  ٤



براي ات و فشارها و گرفتاري ها كه خدا براي بيدار ساختن فطرت الهي مردم ئدر آيات ديگر هم از اين گونه ابتلا
شايد برگردند، شايد بينديشند، شايد عبرت بگيرند، شايد متذكرّ : آنان پيش مي آورد ياد شده و آمده است كه

  ... .شوند و 
اين است كه از انسان عاقل توقع مي رود كه با موعظه هاي كلامي متنبه شود و  پس نگاه و ديدگاه امام علي 

نباشد، استعداد و زمينه » عقل محور«و اگر كسي  يانه و كتك برسدچون چهارپايان نباشد كه كار به چوب و تاز
  .موعظه پذيري را از بين مي برد

  »! پند به نادان، باران است در شورستان«: بزرگان گفته اند
  انواع موعظه

همان طور كه عبرت زياد است و عبرت گيرنده كم، موعظه هم فراوان و گوناگون است، اگر كسي گوشِ 
اگر تصميم بر پند . و نشانه است» آيه«اگر چشم دل باز باشد، همة جهان . جان اندرز پذير داشته باشد پندنيوش و

ايوان «شنوي و موعظه پذيري باشد، از ذره ذرة عالم، پند مي شنويم، به قول خاقاني شرواني در قصيده زيباي 
  :»مدائن

  بن دندانپند سر دندانه، بشنو ز       دندانة هر قصري، پندي دهدت نونو
  گامي دو سه بر ما نه، اشكي دو سه هم بفشان    گويا كه تو از خاكي، ما خاك توايم اكنون

  :ه موعظه است، بيان شده كه نگاهي گذرا به آن ها مي افكنيمدر نهج البلاغه، انواع گوناگون از آنچ
 مرگ .1

روزي نيست كه . همه است موعظه مرگ، بيخ گوش همه و در برابر چشم. بزرگ ترين پند و موعظه، مرگ است
مرگ، نشانة آن است كه هيچ كس در اين دنيا ماندگار نيست و روزي دير يا زود، . خبر درگذشت كسي را نشنويم

  .اجل فراخواهد رسيد و لباس حيات را از تن ما بيرون خواهند كشيد و جامة مرگ بر ما خواهند پوشاند
  درا ببين كه چه آسوده مي چراين گلهّ     گرگ اجل يكايك از اين گلهّ مي برد

  :مي فرمايد امام علي 
  1.»عاينْتمُوهم بِموتَى واعظاً كفََى«

  .مردگاني كه با چشمتان ديده ايد، به عنوان پند دهنده كافي است
اگر هيچ موعظه ديگري نباشد، همين يكي بس است تا انسان را تكان دهد و بيدار كند و عمر را غافلانه و در 

آنان را به گورهايشان بردند، بدون آنكه خودشان در گورها فرود : در ادامه همين جمله است كه. صيت نگذارندمع

                                                            
  .١٨٨نهج البلاغه، خطبه .  ١



در خانه اي آرميدند .  و گويا هميشه آخرت خانة آنان بوده استان نبودند كه دنيا را آباد كردند آيند، گويا اصلاً آن
فردا خيلي به امروز نزديك است و ساعت ها . آخرت بشتابيدشما هم به سوي خانه هاي ... كه از آن وحشت داشتند

  !و روزها و ماه ها و سال ها چه زود مي گذرد
حتي خود و مرگ و شهادت خود را هم براي ديگران ماية تنبه و پند و موعظه مي شمارد و در  حضرت علي

  :ساعاتي كه در بستر شهادت افتاده است، به موعظه بودن مرگ، چنين اشاره مي كند
بدن و چشم  اين سكون. بي سخن باقي خواهد ماندبه زودي از من پيكري بي روح و بدني بي حركت و جسمي «

اين وضعيت براي عبرت گيرندگان، از سخن . آرام من بايد براي شما موعظه باشدي حركت و دست و پاي هاي ب
  1.»... رسا و گفتار پذيرفته شده، مؤثرتر و پند آموزتر است 

با آن همه عظمت و شجاعت و مقام و ويژگي ها، در  چه موعظه اي بيدارگرتر از اين كه كسي همچون علي
  :خودش مي فرمايد. بستر مرگ افتاده و به زودي رخت از جهان برخواهد بست

  2.»مفاَرِقُكمُ غَداً و لَكُم عبرةٌَ الْيوم أَنَا و  صاحبكمُ باِلْأَمسِ أَناَ«
  !ند وعبرت شمايم، فردا هم از شما جدا خواهم شدمن ديروز، همراه شما و پيشوايتان بودم، امروز مايه پ

  :چه زيباست شعري كه پروين اعتصامي براي سنگ مزار خويش سروده است، از جمله مي گويد
  آخرين منزل هستي اين است    هر كه باشي و زهر جا باشي

است و تابوت وقتي مرگ، آخرين منزل اين دنيا و سرآغاز ورود به آخرت است، پيكر بي جان آيتي از آخرت 
  .جنازه، واعظي گويا و اندرزي رسا

برآشفت و در توجه دادن آن مرد غافل . شنيد كه مردي مي خنديد. آن حضرت در تشييع جنازه اي شركت داشت
  :به پندهاي مرگ، فرمود

  3.»...وجب غَيرِناَ علَى فيها الْحقَّ كَأَنَّ و كُتب غَيرِناَ علَى فيها المْوت كَأَنَّ «
گويا مرگ در دنيا براي غير ما نوشته شده و گويا حق و تكليف بر غير ما واجب شده است و گويا اين مردگاني كه 

ما آنان را در گورهايشان مي گذاريم و ميراث آنان را مي ! مي بينيم، مسافراني اند كه به زودي نزد ما بر مي گردند
از هر سو هدف تيرهاي  هر پندي را فراموش كرده ايم، از اين رو! نه ايمخوريم، گويي كه پس از آنان ما جاودا

  !مرگ بار قرار گرفته ايم
  :در جاي ديگر مي فرمايد
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اگر كسي براي جاودان ماندن در دنيا ابزاري مي يافت يا براي راندن مرگ راهي، آن كس سليمان بن داود بود « 
سيع و مقتدرانه، پيامبر الهي هم بود و نزد خدا منزلتي بزرگ ن و انس چيرگي داشت و با آن حكمراني وجكه بر 
اما چون مهلتش سرآمد، تيرهاي مرگ از هر سوي به طرف او رها شد و سرزمين ها خالي از او گشت و . داشت

  1.»ملك او به ديگران رسيد
  كه خلق بر سر ما بر زمين بخواهد رفت      چه سال هاي فراوان و عمرهاي دراز 

  2به دست هاي دگر همچنين بخواهد رفت    ت به دست آمده است ملك به ماچنان كه دس
 قدرتمندان گذشته .2

زيستند و  غير از خود مرگ كه موعظه است، مطالعه سرگذشت و سرنوشت انسان هايي كه روزي در اين دنيا مي
و  نتند، بستگايا قدرتمنداني كه شكوه و حشمتي داشتند و مردند و از يادها رف اكنون جايشان خالي است

و ما بايد از  ها همه مايه عبرت و پند استخويشاوندان و دوستاني كه در كنار ما بودند، ولي اكنون نيستند، اين 
  .حيات و ممات و بود و نبودشان پند بپذيريم

  . ، با كساني كه پيش از شما بودند، موعظه شده ايد3»قَبلَكمُ كاَنَ بمِنْ وعظْتمُ«: حضرت مي فرمايد
  :و مي فرمايد

» ظُوا ونْ اتَّعِكاَنَ بم ُلَكملَ قَبظَ أَنْ قَبتَّعي ُنْ بِكمم ُكمدع4.»ب  
  .از پيشينيان خود پند بگيريد، قبل از آنكه آيندگان از شما موعظه بگيرند

  5گران ز تو پندتا نگيرند دي      پند گير از مصائب ديگران
به خاك آرميدگاني كه زماني در . از اين رو، گورستان يكي از مناسب ترين و مؤثرترين جاهاي پند گرفتن است

  .اين دنيا نام و آوازه و اقتداري داشتند، اكنون اسير خاك و گرفتار اعمال خويش اند و دستشان از دنيا كوتاه است
  :در سخني ديگر مي فرمايد حضرت امير

چگونه  ؟»چه كسي از ما قوي تر است«: فتندبه خود مي باليدند و مغرورانه مي گاز آنان كه  پند بگيريد در اين دنيا« 
، بي آنكه به عنوان آنان را به گورهايشان بردند و نگذاشتند كه خود، مركب اختيار كنند و به قبرهايشان سپردند

                                                            
  .١٨٢خطبه نهج البلاغه، .  ١
٢
  سعدی.  
٣
  .٢٤، بند١٧٦نهج البلاغه، خطبه .  
  .١١، بند٣٢نهج البلاغه، خطبه.  ٤
  .سعدی.  ٥



و از خاك گور برايشان همسايه و همنشين قرار دادند، مردگان،  از زمين برايشان آرامگاه. دعوت شده  باشند مهمان
  1»...همسايگاني اند كه به نداي همسايه خود پاسخ نمي دهند

ند و اين دباري، انسان هاي قدرتمند و پرادعا هم كه به قدرت خويش مي نازيدند، سرانجام در مرگ، سرفرود آور
  :الشعراي بهاربه تعبير زيباي ملك . براي همه موعظه است

  شو بار سفر بند، كه ياران همه رفتند    از ملك ادب، حكم گزاران همه رفتند 
گويد چه نشيني كه سواران همه رفتند    شتابنده كه در دامن صحراست آن گرد  
  :در عبرت از گذشتگان و سرنوشت آنان مي فرمايد امام علي

 خدُودهم بمِثاَوِي اتَّعظُوا و مثُلاَته و وقاَئعه و صولاَته و اللَّه بأسِْ منْ قَبلكمُ منْ برِِينَالمْستَكْ الْأُمم أصَاب بمِا فاَعتَبِرُوا«

ارِعِ وصم ِنُوبِهم2.»ج  
پس، از آنچه بر سر امت هاي مستكبر پيش از شما آمد و دچار عذاب و سختگيري خدا و حوادث و كيفرهاي او 

عبرت بگيريد و از چهره هاي آنان كه بر خاك نهاده شد و از پهلوهايشان كه بر كف گورها آرميد، موعظه شدند، 
  .بگيريد

  ايوان مدائن را، آيينة عبرت دان    !اي دل عبرت بين، از ديده نظر كن هان نها
  ...و زديده دوم دجله، بر خاك مدائن ران    يك ره ز لب دجله، منزل به مدائن كن

  3زايشان شكم خاك است، آبستن جاويدان    ا رفتند، آن تاجوران اينكگفتي كه كج
 دنيا .3

  .دنيا وسيله  ديگري براي موعظه و پندآموزي است
تلخ و شيرين . وقتي به دنيا از اين زاويه نگاه كنيم كه پيوسته در حال تغيير و تحول است، همواره به كام كسي نيست

ي وفا نمي كند، امروز دست ماست و فردا دست ديگري خواهد بود، و فراز و نشيب و مرگ و مير دارد، به كس
هزار داماد است و همه را هم ناكام گذاشته است، نه غم آن ابدي است نه شادي آن عجوزه اي است كه عروس 

« كسي كه بتواند از مواعظ دنيا درس بياموزد، دنيا برايش . ت و دل نبستن به آناين ها همه مايه پند اسهميشگي، 
  .خواهد بود» خانة عبرت«و » پندسرا

  :شنيد كه كسي دنيا را نكوهش مي كند، فرمود اميرمؤمنان

                                                            
١
  .١١١نهج البلاغه، خطبه .  

.٣٦، بند١٩٢همان، خطبه.  ٢  
  .خاقانی.  ٣



و دنيا را نكوهش مي كني در حالي كه فريب خوردة آني؟ ت! اي نكوهش كنندة دنيا و فريب خوردة به غرور آن« 
يا او مدعي توست؟ دنيا كي و چگونه فريبت داده و سرگردانت ساخته؟ آيا با پوسيدگي  ادعاي جرم عليه او داري

و مداوا كردي، اما پيكر پدرانت در گورها؟ يا با خفتن مادرانت زير خاك؟ چه قدر با دستانت بيماران را پرستاري 
اين همه ماية پند و بيداري است، نه ! (تو هم ثمري نداشتدرمان هاي تو سودي نبخشيد و بيماران مردند و گرية 

  ).وسيله فريب خوردن
  :سپس فرمود

»ارظةٍَ دعونِ ممظَ لا اتَّع1.»بِه  
  .دنيا خانه پند و موعظه است براي كسي كه از آن پند گيرد

دارد كه از دست رفتني و جدا شدني كيست كه دنيا را مذمّت مي كند، در حالي كه دنيا اعلام مي : و در پايان فرمود
كساني در صبح پشيماني آن . است، دنيا آميخته اي از بلا و شادي و راحت و رنج و آميخته اي از بيم و هراس است

خواهند ستود، كساني كه از يادآوري ) به خاطر پندهايش(را نكوهش مي كنند، گروهي هم در روز قيامت دنيا را 
  .از موعظه هاي آن پند گرفتندهاي دنيا متنبه شدند و 

  زمانه را چو نكو بنگري همه پند است      زمانه، پندي آزادوار داد مرا
  2بسا كسا كه به روز تو آرزومند است    تا تو غم نخوري: به روز نيك كسان گفت

  :مي فرمايد امام علي. عبرت و موعظة دنيا در همين تغييرات و ناپايداري ها و عدم ثبات اوضاع است
  3.»باِلغْيرِ اعتَبِرُوا و باِلْعبرِ فاَتَّعظُوا«

  .از عبرت ها پند بگيريد و از دگرگوني ها عبرت بياموزيد
  4از ورق گرداني ليل و نهار انديشه كن    از نسيمي دفتر ايام بر هم مي خورد 

 عبرت و تجربه .4

كسي كه آن پيام را . رويدادي پيامي داردهر . عبرت يعني عبور از سطح و ظاهر و رسيدن به عمق و پيام يك حادثه
بعضي هم تنها با لاية ظاهري حوادث برخورد مي كنند، برخوردي . دريابد، يعني از حوادث عبرت گرفته است
  .سطحي و بدون پيام گيري و درس آموزي

  .تجربه و عبرت، شنيدن صداي پديده ها و درس گرفتن از آن هاست و داراي پند است

                                                            
١
  .١٣١نهج البلاغه، حکمت.  
٢
  .رودکی.  
  .١٥٧نهج البلاغه، خطبه .  ٣
  .صائب تبريزی.  ٤



  :رمايدمي ف حضرت علي
  1.»النَّوافعِ باِلْعبرِ اللَّه عباد فاَتَّعظُوا«

  .از عبرت هاي سودمند، پند بگيريد! اي بندگان خدا
  :در سخن ديگر درباره بهترين تجربه ها مي فرمايد

  2.»وعظكَ ما جرَّبت ما خَيرُ«
  .بهترين تجربه هاي تو آن است كه تو را پند دهد

تجربه، . انسان يا تجارب سودمند و راهگشاي ديگران از گرانبهاترين سرمايه هاي معنوي استتجربه هاي شخصي 
عاقل . سرمايه اي است كه به مرور به دست مي آيد و در ذهن انسان ذخيره مي شود و هنگام نياز به كار مي آيد

تجربه ها گاهي عامل بيداري  3»التَّجاربِِ حفْظُ العْقلُْ«كسي است كه اين تجربه ها را نگه دارد و از آن ها سود برد 
اين . مي شوند و در لحظات غفلت و بي توجهي، تلنگري و تكاني به انسان وارد مي كنند و او را موعظه مي كنند

اگر كسي از اين تجربه ها و بلاها درس نياموزد، ديگر هيچ موعظه . نوع تجربه هاي پندآموز، بهترين تجربيات اند
  .دمند نخواهد بوداي برايش سو

  :اين نكته، مضمون اين كلام علوي است كه فرمود
  4.»الْعظةَِ منَ ء بشَِي ينتَْفع لَم التَّجاربِِ و باِلْبلاَء اللَّه ينفَْعه لمَ منْ«

  .كسي كه خدا با بلا و تجربه ها به او نفع نرساند، ديگر با هيچ موعظه اي بهره مند نخواهد شد
  روزگارش زياده پند دهد    كه كمتر شنيد پند پدرهر 

  5تير زهر آب داده، پند دهد  و آن كه را روزگار، پند نداد
در عبرت آموزي از تجارب دنيا و زندگي، دنيا را سراي فنا و رنج و تغيير و عبرت معرفي مي كند  اميرالمؤمنين

  :عبرت هاي آن مي فرمايدو دربارة هر يك از اين چهار ويژگي، توضيح مي دهد و دربارة 
از عبرت هاي دنيا اين است كه انسان گاهي در آستانه رسيدن به آرزوهايش است كه ناگهان فرا رسيدن اجل، « 

چه ! سبحان االله. ميان او و آرزو فاصله مي اندازد، نه آرزو به دست مي آيد، نه آرزومند را به حال خود مي گذراند
نه مرگ را مي توان پس راند، نه ! آن تشنگي آور و ساية آن آفتاب  گرفته است قدر سرور آن كمياب و سيرابي از

                                                            
  .٨٥البلاغه، خطبهنهج .  ١
٢
  .٩٥، بند٣١نهج البلاغه، نامه.  
٣
  .٩٥، بند٣١نهج البلاغه، نامه.  
  .٢٦، بند١٧٦نهج البلاغه، خطبه.  ٤
  .ملک الشعرای بهار.  ٥



گذشته بر مي گردد، چه قدر زنده به مرده نزديك است، چون به مردگان مي پيوندد و چه قدر مرده از زنده دور 
  1».دگان بريده استناست، چون از ز
  مستيم و چه كوته نظريمل و وه چه ما غاغ    زند و عزيزان رفتندپدر و مادر و فر

  2اين قدر ديده نداريم كه بر خود نگريم    دم به دم مي گذرند از نظر ما ياران
در كلام ديگري، آن امام پند آموز، ايمان را بر چهار پاية صبر، يقين، عدالت و جهاد استوار مي داند و يقين را بر 

يعني پندي كه انسان از عبرت ها و تجربه . است» عبرةموعظةُ ال«چهار شعبه استوار مي شمارد كه يكي از آن ها هم 
 ،هر كس حكمت برايش روشن گردد، عبرت را مي شناسد و هر كه عبرت شناس باشد: زد و مي فرمايدها مي آمو

يعني از تجارب تاريخي گذشتگان درس مي گيرد و مثل آن است كه  3گويا در ميان انسان هاي آغازين بوده است،
  .مة حوادث و تحولات بوده و تجربه كسب كرده استهمراه آنان در ه

  عبرت بس است مردم بينا را    نابينا تيره روزي   ديدار
 قرآن كريم .5

قرآن با بيان نعمت ها و هدايت هاي الهي دربارة انسان ظلوم . بهترين پندهاي الهي در اين كتاب آسماني است
هي و آتش جهنّم، با نقل سرگذشت شوم و مستكبران جهول، با ياد كردن از مرگ و قيامت و روز حساب و كيفر ال

و معاندان در امت هاي پيشين، با ذكر آثار شوم گناهان و مفاسد آن ها، گاهي مستقيم و گاهي غيرمستقيم انسان را 
موعظه مي كند و بر دردهاي جهل و غفلت و عصيان و نسيان او، داوري آگاهي و بيداري و طاعت و ذكر مي 

  .ة ابدي خود را تباه نكند و در دام شيطان نيفتدگذارد، تا آيند
قرآن را سرشار از موعظه دانسته است، با الهام از خود قرآن كريم است كه كلام خدا را شفا و  اگر حضرت امير
و آن را به عنوان بيانگر . 4الصدورِيا أَيها النَّاس قدَ جاءتْكمُ موعظَةٌ منْ ربكمُ وشفاَء لما في  :موعظه مي داند

و به مردم  5هذاَ بيانٌ للنَّاسِ وهدى وموعظةٌَ للْمتَّقينَ :حق و هدايت مردم و اندرزي براي پيشگان مي شمارد
، يادآوري نعمت هاي الهي را توصيه مي كند و مي گويد ياد كنيد از اينكه خداوند بر شما كتاب و حكمت فرستاد

  .6أنَزَلَ عليَكمُ منْ الْكتَابِ والْحكمْةِ يعظكُُم بِه :تا بدين وسيله شما را موعظه كند
  :چنين است كلام اميرالمؤمنان

                                                            
  .١١٤نهج البلاغه، خطبه.  ١
  .خاقانی.  ٢
٣
  .٣١نهج البلاغه، حکمت.  
٤
  .٥٧يونس، آيه.  
  .١٣٨آل عمران، آيه. ٥
  .٣٤و نور، ١٢٠؛ هود،٤٦مائده:ک .نيزر، ٢٣١بقره،آيه.  ٦



  1.»الْقُرآْنِ هذاَ بمِثلِْ أَحداً يعظْ لمَ سبحانَه اللَّه إِنَّ« 
  .نداده استخداوند سبحان، كسي را به چيزي مثل اين قرآن پند 

  :از بيان خدا سود ببريد و از مواعظ الهي پند بگيريد: و مي فرمايد
  2.»اللَّه نصَيحةَ اقْبلُوا و اللَّه بمِواعظ اتَّعظُوا و اللَّه بِبيانِ انْتَفعوا «

  نور آسماني اش، روح بخش و رهنما      كوثر معارفش، كام تشنه را شراب
  3جلوه اي از ملكوت، منبع نور و صفا    سوره هايش همه نغزآيه هايش همه پند، 

» و كسَلِ تمبِالْقُرآْنِ بح و هحتَنْص4.»اس  
  .به رشته استوار قرآن چنگ بزن و از آن نصيحت خواه

و در سخني ديگر پس از بيان اينكه قرآن، ناصحي بي نيرنگ و فريب، و هدايتگري بدون گمراه گري، و 
  :دروغ است و بيان آثار و نتايج فراواني كه از انس و همنشيني از قرآن به دست مي آيد، مي فرمايد سخنگويي بي

 »و لُّوهَتدلَى اسع كُمبر و وهحتَنْصلىَ اسع ُكم5.»أَنْفُس  
  .بخواهيدقرآن را راهنماي خود نسبت به خدايتان قرار دهيد و از او نصيحت و پند براي غلبه بر خودتان 

در قرآن و حديث، بيشتر به معناي خيرخواهي و راهنمايي هاي دلسوزانه و » نصيحت«هرچند كه كاربرد واژة 
  تذكرات مشفقانه و از روي صداقت و حسن نيت است، ولي مگر موعظه و پند، چيزي جز اين است؟

  .دها برخوردار خواهيم شدپس اگر به هدايت و بشارت ها و اندرزهاي قرآن گوش بسپاريم، از بهترين پن
  شرايط تأثير موعظه

  .موعظه مثل داروست و انسان مثل بيمار
همچنان كه براي اثرگذاري دارو در رفع بيماري، شرايطي در خود دارو، در پزشك معالج، در بيمار و بيماري، در 

چنان نيست كه هر . استاندازه و كيفيت مصرف دارو بايد باشد تا بهبود حاصل شود، اندرز و موعظه نيز چنين 
  .سخن پندآميز، بر هر پند شنو اثر كند

  .»سخن چون از دل برآيد، لاجرم بر دل نشيند«درست گفته اندكه 
  :از اين قرار است شرايط تأثيرگذاري موعظه، در كلمات حضرت امير

 پندپذيري .1

                                                            
  .٢٦، بند١٧٦نهج البلاغه، خطبه.  ١
٢
  .١، بند١٧٦نهج البلاغه، خطبه.  
٣
  .٢٣٨برگ و بار، ص.  
  .٦٩نهج البلاغه، نامه.  ٤
  .١٧٦نهج البلاغه، خطبه.  ٥



تا وقتي كسي خودش . تزمينه روحي و حالت پذيرش در طرف موعظه اسمهم ترين نقش در اثرگذاري موعظه، 
طالب و خواهان و علاقه مند به اندرز نباشد و از خود براي موعظه شنيدن و پذيرفتن، اشتياق نشان ندهد، اميد 

اهليت موعظه، شرط تأثير موعظه است و اين اهليت، يعني آمادگي دل : چنداني نيست، به تعبير ديگر مي توان گفت
  .و پاكي روح

يا : درخواست موعظه كرد و گفت است كه از حضرت علي» همام«از مردي عابد به نام در نهج البلاغه، سخن 
حضرت در خطبه اي طولاني سيماي متقين و ويژگي هاي اهل تقوا را . علي، اهل تقوا را براي من توصيف كن

شيد و همان وي چنان تحت تأثير كلام امام قرار گرفت كه پس از پايان خطبه آن حضرت، فريادي ك. ترسيم كرد
امام در واكنش به اين واقعه، اظهار كرد كه من از همين بيم داشتم كه او ظرفيت شنيدن اين اوصاف را . دم جان داد
  :سپس فرمود. نداشته باشد

  1.»؟بِأهَلها الْبالغةَُ المْواعظُ تصَنعَ هكذَاَ أَ«
  گذارد؟اثر مي » اهل موعظه«آيا پندها و موعظه ها، اين گونه بر 

 دل پاك .2

سپس  همان گونه كه شير و شربت اگر در ظرف آلوده ريخته شود خراب مي گردد و ابتدا بايد ظرف را تميز كرد
در آن شير ريخت، دل هم كه ظرف پذيرش معارف و نصايح و مواعظ است، بايد پاك باشد تا موعظه در آن اثر 

ي آلوده به شك، وسوسه، عناد، غفلت، جهل، تعصب و قرآن هم بر دل هاي پاك اثر مي گذارد و اگر قلب. كند
  .غرور باشد، مانع اثرگذاري آيات قرآن يا مواعظ انبيا مي شود

 هم معروف است، امام علي» خطبه غراّء«در يكي از خطبه هاي بلند و پرحكمت و اندرز نهج البلاغه كه به نام 
  :براي زمينه سازي پندپذيري مخاطبان بر اين نكته تكيه مي فرمايد كه

  2.»حازِمةً ألَْباباً و عازِمةً آراء و واعيةً أسَماعاً و زاكيةً قُلُوباً صادفَت لَو شَافيةً مواعظَ و صائبةً أَمثاَلًا لَها فَيا «
اندرزهاي شفابخش، اگر بر دلهاي پاك و گوش شنوا و انديشه هاي مصمم و چه مثال هاي درست و بجا و چه 
  !خردهاي دورانديش بنشيند و برسد

  ...وقتي جان روشن و دل پاك باشد، موعظه بر آن نقشي از هدايت ترسيم مي كند، وگر نه
  3نرود ميخ آهنين بر سنگ    بر سيه دل چه سود خواندن وعظ

                                                            
١
  .ه متقين نيز مشهور استاين خطبه که ده ها ويژگی از اهل تقوا را بيان می کند، به خطب. ١٩٣نهج البلاغه، خطبه.  
  .٨٣نهج البلاغه، خطبه.  ٢
  .سعدی.  ٣



ه شده كه دل هاي باصفا و پاك يكي از آن هاست و گوش پند نيوش و فكر و در سخن امام، بر چهار عنصر تكي
عقل دورانديش و آينده نگر عناصرديگري است كه در اين مورد مؤثر است و همين هاست كه سبب مي شود 
شخص غافل و گرفتار، غرور و تكبر را كنار بگذارد و متواضعانه پذيراي پند باشد و عمل خويش را اصلاح و 

  .گون كنددگر
 ارادة جدي .3

اگر بيمار تصميم جدي براي رسيدن به تندرستي و درمان بيماري نداشته باشد، تلاش پزشك و پرستار به جايي نمي 
در سخني كه . در بيماري هاي روحي و اخلاقي هم كه درمانش با موعظه است، خود شخص بايد مصمم باشد. رسد

  .به عزم جدي به عنوان پيش شرط تأثير موعظه است بود، كه اشاره» عازمهآراء «پيشتر از امام نقل شد، تكيه بر 
اگر آن اراده جدي نباشد، هرچند موعظه را بشنود و همان لحظه هم متأثر شود، آن را عملي نمي سازد و بر خويش 

و فسادي نمي گريد و بيم كيفرهاي الهي او را آشفته و بي خواب نمي سازد، در حالي كه در ورطه هاي گناه 
  :الهي است و گويا ريشة همه اين ها را نداشتن عزم و اراده مي داند كه مي فرمايدفرورفته كه موجب خشم و انتقام 

» اوَنْ فتَدم اءي الفَْتْرَةِ دف ةٍ قَلْبِكزِيم1.»بِع  
  .سستي دل خود را با عزم و اراده مداوا كن

اندرزها، از بدي ها پشيمان مي شوند و توبه مي كنند، اما دوباره سراغ مشكل كساني هم كه بارها با شنيدن پندها و 
گناه يا اعتياد يا رذايل ديگر مي روند، همين سستي در اراده است و اگر اراده جدي باشد، موعظه بهتر و بيشتر و 

  .پايدارتر اثر مي گذارد
و نخواهد كه بلند شود، صدا  خواب بزند اما آن كه خود را به. كسي كه خواب باشد، با صدا كردن بيدار مي شود

به كار » اتّعاظ« به همين جهت در سخنان حضرت كه دعوت به پند پذيري مي فرمايد، تعبير . زدن ها بي اثر است
  .و اين به معناي ارادة جدي در پندپذيري است» فاَتَّعظُوا عباداالله« :مي برد

 :امام مي فرمايد. اشاره به همين حقيقت است» بس استدر خانه اگر كس است، يك حرف «اينكه مي گويند
»مظَتْهعظُوا وو در موعظه اي ديگر به ياران خويش  دنيا آنان را پند داد، آنان هم پندآموز شدند و پذيرفتند 2»فاَتَّع

  :توصيه مي فرمايد
» لُوا وْةَ اقبيحنْ النَّصما ماهدأَه ُكم3.»إلَِي  

  .گوش كنيد و به جان و دل بپذيريد ،را كه خيرخواه شماست نصيحت آن كسي
                                                            

١
  .٢٢٣نهج البلاغه، خطبه.  
  .١٣١نهج البلاغه، حکمت.  ٢
  .١٢١نهج البلاغه، خطبه.  ٣



 اهل عمل بودن واعظ .4

آن است كه پند دهنده خودش اهل عمل باشد و درستي حرف ها  از مؤثرترين عوامل و شرايط تأثيرگذاري موعظه
  .اين پشتوانة نيرومند اثر گذاري موعظه است. و اندرزها را در رفتار و خصلت هايش بتوان ديد

  :مي فرمايد يرالمؤمنينام
به خدا سوگند من شما را بر طاعتي فرا نمي خوانم مگر آنكه پيش از شما خودم به آن سبقت مي جويم و ! اي مردم«

  1».مي كنمهرگز شما را از معصيتي نهي نمي كنم مگر آنكه خودم پيش از شما از آن پرهيز 
خيزد و در متن عمل و زندگي شان نمود و جلوه دارد، بر روشن است كه سخن و پند چنين كسان كه از دل بر مي 

نام برده شده، يعني پند » واعظ متّعظ«در تعابير آن حضرت از چنين كسي به عنوان . دل مي نشيند و اثر مي گذارد
ذارد كه اگر چنين نباشد، نه تنها موعظه بي اثر مي شود، گاهي هم اثر منفي مي گ دهندة پندپذير و واعظ اهل عمل

  :و باور شنونده را تضعيف مي كند و پيش خود مي گويد
  »توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي كنند؟«

  :در توصيه به بهره گيري از مواعظ واعظان اهل عمل مي فرمايد امام علي
  2.»متَّعظ واعظ مصباحٍ شُعلةَِ منْ استصَبحِوا النَّاس أَيها «

  .دل خود را با شعله سخن واعظي برافروزيد كه اهل عمل به موعظه هايش باشدچراغ ! اي مردم
  :در آخر همين خطبه هم مي فرمايد

»ا وونِ انْهنْكَرِ عْالم ا ووتَناَه نْها عفَإِنَّم ُرْتميِ أُمباِلنَّه دعي ب3.»التَّناَه  
منكر و حرام، ديگران را از آن نهي از منكر كنيد و خود دست از منكر بداريد، همانا شما مأموريد كه پس از ترك 

  .نهي كنيد
  هنگام حساب، محكم و بي خلل است      هر حرف كه پشتوانة آن عمل است

  4گفتار بلا عمل، چك بي محل است      بر گفته خشك، اعتباري نبود
  موانع تأثير موعظه

هر يك از آن . رايط و عوامل اثرگذاري پند روشن شد، خود به خود موانع تأثير موعظه هم معلوم مي شودوقتي ش
  .اما باز هم به چند نكته در اين موضوع اشاره مي شود. عوامل نباشد، مانعي براي تأثير اندرز به وجود مي آيد

 دنيا زدگي .1

                                                            
١
  .١٧٥نهج البلاغه، خطبه.  
٢
  .١٠٥نهج البلاغه، خطبه.  
  .١٠٥نهج البلاغه، خطبه.  ٣
  .٣٠٢برگ و بار، ص.  ٤



از غرور و فريب خوردگي دارد كه سبب مي  كسي كه سرمست ثروت و قدرت و عافيت و جواني است، حالتي
گوش دارد، اما نصايح را نمي شنود، چشم دارد، ولي عبرت . شود نه آمادگي پند شنوي داشته باشد، نه پند پذيري

  .عقل دارد، اما هوس ها پرده اي بر روي آن كشيده است. ها را نمي بيند
  :مي فرمايد اميرالمؤمنان

»ُنَكميب نَ ويب ْظةَِالمعو ابجنَ حرَّةِ مْ1.»الغ  
  .ميان شما و موعظه، حجابي از غفلت و غرور است

كه دل تيره و سفت مي شود و موعظه بي اثر مي گردد و اين اين دنيا زدگي گاهي چنان بر انسان سايه مي افكند 
حضرت از چنين حالتي نهي مي كند و . نبردحالت بسيار خطرناكي است كه سيه دلي انسان سبب شود از پند، سود 

  2.از كساني مباش كه موعظه به حال او سودي نمي بخشد: مي فرمايد
شهوات، عقلشان را . مي سازدگاهي برخي آن قدر عاشق دنيا مي شوند كه دنيا كورشان مي كند و دلشان را بيمار 

  .وستمي ميراند و بنده هركس مي شوند كه چيزي از اين دنيا در دست ا
يكي از خطبه ها چه نيكو حالت اين دنيازدگان دل مرده را كه در نهايت از تأثير موعظه ها محروم  اميرالمؤمنان

  :مي شوند، ترسيم كرده است
هر كس به چيزي . بر لاشة مرداري روي آورده اند كه با خوردن آن رسوا شدند و در دوستي آن همداستان گشتند« 

كورش سازد و دلش را بيمار گرداند، در نتيجه، با چشمي مي نگرد كه بيمار است و با عشق ورزد و شيفته شود، 
خواسته هاي نفس، پرده عقلش را دريده و دنيا دوستي دلش را ميرانده است و . گوشي مي شنود كه ناشنواست

. به سوي دنيا برمي گردددنيا هر طرف برگردد، او هم . شيفته بي اختيار دنيا و برده آن و بنده دنيا داران شده است
هرچه هشدارش دهند، از خدا نمي ترسد و هر چه پندش دهند، پند نپذيرد، در حالي كه كساني را مي بيند كه 

  3.»بِواعظ منْه يتَّعظُ لَا و بِزاَجِرٍ اللَّه منَ ينْزَجِرُ لاَ«... گرفتار شده اند
 غفلت و فراموشي .2

  . ه موعظه هاي گفتاري، چه ديداريغفلت مانع تأثير موعظه است، چ
مگر مرگ، بهترين موعظه نيست؟ ولي وقتي كسي مرگ و قبر و قيامت را از ياد برد، موعظه ها در او تأثير نمي 

  .گذارد

                                                            
  .٢٨٢ نهج البلاغه، حکمت.  ١
که روز عاشورا آن همه موعظه و اشاره کرد و بر دل سنگ  جالب است بدانيم حضرت اباعبداالله الحسين. ١٠٨، بند٣١نهج البلاغه، نامه.  ٢

شکم های شما از حرام پرشده، خدا هم : کوفيان اثر نکر و همهمه و سرو صدا می کردند و حتی حاضر نبودند به سخنان امام گوش دهند، فرمود
  .اين همان دنيازدگی است که مانع تأثير مواعظ است). ٨، ص٤٥بحارالانوار، ج.(ر دل های شما مهر زده استب
  .١٠٩نهج البلاغه، خطبه.  ٣



از ياد بردن پندها و نكته هاي پندآموز و مواعظ اولياي دين و نصيحتگران دلسوز، شرايطي را پيش مي آورد كه 
. پيشتر اشاره كرديم كه حضرت در پي جنازه اي مي رفت. نده و هشدا دهنده، از اثر مي افتدديدن صحنه هاي آموز

براي همه است، روزي هم ما را بر تابوت خواهند نهاد و به » فرجام مرگ«خنده كسي را شنيد، به او يادآور شد كه 
ما هر پند . و مرگ براي ما نيست گويا ما جاويدانيم: فراموشي؟ فرمودسوي گورستان تشييع خواهند كرد، پس چرا 

  1.»واعظةٍَ و واعظ كُلَّ نَسيناَ«: و موعظه اي را فراموش كرده ايم
  كسي كه خودش و سرنوشتش بعدها مايه پند ديگران خواهد شد، چرا بايد پندهاي امروز را از ياد ببرد؟

  :سعدي گويد
  تا نگيرند ديگران ز تو پند    پندگير از مصائب دگران

غافل «: در يك جا مي فرمايد. در بيشتر موعظه هايش تكيه بر غفلت زدايي و يادآوري دارد خود امام علي
  :و در جاي ديگر مي فرمايد) يعني خدا و فرشتگان ناظر بر تو هستند( 2.»مباش، كه از تو غافل نيستند

  3.»از سرمستي ات به هوش آي و از خواب غفلتت بيدار شو! اي شنونده« 
 بي عملقول  .3

افراد بيش از آنكه به سخن واعظ و دعوتگر و اندرزگو توجه كنند، عمل او را معيار قرار مي دهند و به پند كساني 
نيز » كل اگر طبيب بودي، سرخو دوا نمودي«ضرب المثلِ . كه به حرف هاي خود عمل نمي كنند، گوش نمي دهند

  .ناظر به اين نكته است
كه نقش هدايتگري و رهبري و الگويي دارند، توصيه مي كند كه پيش از از يك سو به آنان  حضرت علي

 4تعليم و تأديب ديگران، به تعليم و تربيت خود بپردازند و تأديب كردنشان پيش از زبان، با سيرة عملي و رفتار باشد
پيشتازم، از سوي و سخني از آن بزرگوار نقل كرديم كه فرمود در هر امر و نهي و دعوت به انجام يا ترك، خودم 

  :به كاري فرا مي خوانند، فرموده است ديگر در بي خاصيت بودن دعوت كساني كه بدون عمل، ديگران را
  5.»وترٍَ بِلاَ كاَلرَّامي عملٍ بِلاَ الداعي«

  .كسي كه بدون عمل دعوت مي كند، مثل كسي است كه بدون زِه، با كمان تيراندازي كند
زبان گوينده فراتر نمي رود و بر دل مخاطب نمي نشيند، مثل تيراندازي با كمانِ بدون زِه، كه يعني چنين سخني از 

  .چون نيروي پيش برنده ندارد، جلوي تيرانداز بر زمين مي افتد

                                                            
  .١٢٢نهج البلاغه، حکمت.  ١
٢
  .٣٩١نهج البلاغه، حکمت.  
٣
  .١٥٣نهج البلاغه، خطبه.  
  .٧٣نهج البلاغه، حکمت.  ٤
  .١٢٩نهج البلاغه، خطبه.  ٥



در يك مرحله بالاتر، از آن جا كه چنين دعوت ها  و موعظه هايي ايجاد بي اعتمادي و بدبيني مي كند، امام چنين 
  :ا لعنت كرده و فرموده استاشخاصي ر

   1.»بِه العْاملينَ المْنْكَرِ عنِ النَّاهينَ و لَه التَّاركِينَ باِلمْعرُوف الĤْمرِينَ اللَّه لَعنَ«
خدا لعنت كند امر به معروف كنندگاني را كه خودشان به آن عمل نمي كنند و نهي از منكركنندگان را كه 

  .ر مي شوندخودشان مرتكب آن منك
  محكم كمري ز پند بر بند    پندم چه دهي؟ نخست خود را

  2پند تو بود دروغ و ترفند    چون خود نكني، چنان كه گويي
  از موعظه هاي امام علي

  .در آغاز هم اشاره كرديم كه اگر نهج البلاغه را كتاب موعظه بدانيم، به خطا نرفته ايم
بر زبان آن پيشواي بزرگ تراويده است، بايد خود  روح امام علي براي بهره مندي از مواعظ اين كتاب كه از

و بايد با آن مأنوس بود و هرگاه احساس خستگي و  نهج البلاغه را خواند، در تنهايي و جمع، در خلوت و جلوت
  .تا به طراوت روح و نشاط و انگيزه رسيد دل مردگي دست داد، صفحاتي از اين پند نامة مولا را خواند

ست است كه دريا را نمي توان در انگشتانه اي گنجاند، ولي براي آنكه با شيوة موعظه اميرمؤمنان و اسوه اهل در
  :تقوا آشنا شويم، چند نمونه از سخنان پندآموز و حكمت آميز او را مي آوريم

  3.ندبا مردم چنان معاشرت كنيد كه اگر مرديد، بر شما بگريند و اگر زيستند، به شما مهر ورز .1
از دوستي با بخيل . از دوستي با احمق بپرهيز، چون او مي خواهد به تو سود بخشد، ولي زيان مي زند! فرزندم. 2

. كه تو را به اندك مي فروشد بپرهيز، فاجراز دوستي با  .بپرهيز، او در سخت ترين شرايط نياز، به كمكت نمي شتابد
ور مي چون او مثل سراب است، دور را به تو نزديك جلوه مي دهد و نزديك را از تو د از دوستي با دروغگو بپرهيز

  4.سازد
روزگار، بدن ها را مي فرسايد، آمال و آرزوها را نو مي كند، مرگ را نزديك مي سازد و اميدها را دور و دراز . 3

  5.هر كه به آن دست يابد به رنج مي افتد و هر كه از آن محروم شود سختي مي كشد. مي دارد
جز به اميد خدا : ه آن ها رنج سفر بكشيد شايسته استكه اگر براي دستيابي ب شما را به پنج چيز سفارش مي كنم. 4

و اگر  خجالت نكشيد» نمي دانم«اميد نبنديد، جز از گناه خود نترسيد، اگر چيزي پرسيدند كه نمي دانيد، از گفتنِ 
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چيزي را نمي دانيد، از آموختن حيا نكنيد، شكيبا باشيد، چرا كه صبر نسبت به ايمان، همچون سر است نسبت به 
  1.نه تن بي سر سودي دارد، نه ايمان بي صبر. دنب

5 .ل دنيا همچون مار خوش خط و خال است كه لمس كردن آن نرم است، ولي درون آن زهر كشنده است، ثَم
  2.فريب خوردة جاهل جذب آن مي شود، ليكن خردمند عاقل از آن حذر مي كند

  )خطاب به خفتگان در گورها. (6
اي به خاك آرميدگان، اي به غربت ! ساكنان محلهّ هاي تهي و گورهاي تاريكاي ! اي اهل خانه هاي وحشت

اما خانه ها را ساكن . شما پيش از ما رفتيد، ما هم به شما خواهيم پيوست! نشستگان، اي تنهايان و وحشت زدگان
  ماها چه خبر است؟پيش ش. آوردند، اما اموال را تقسيم كردند، اين خبرهاي ماست شدند، اما همسران را به ازدواج
  3».بهترين رهتوشه، تقواست«: اگر آنان اجازه سخن داشتند به شما خبر مي دادند كه: سپس رو به ياران كرد و فرمود

براي مردن به دنيا آوريد، براي فنا : چنين ندا مي دهد) خطاب به مردم(خدا را فرشته اي است كه هر روز .7
  4.گردآوريد و براي ويراني بسازيد

آنچه براي خود دوست داري، براي آنان هم دوست بدار . خودت را ميزان بين خودت و ديگران قرار بده! پسرم. 8
نيكي كن، . ظلم نكن، آنچنان كه دوست داري به تو ظلم نكنند. و آنچه براي خود نمي پسندي براي آنان هم مپسند

آنچه را از  ت هم زشت بشمارت مي داني، از خودشآنچه را از ديگران ز. آنچنان كه دوست داري به تو نيكي كنند
آنچه نمي داني مگو، آنچه را هم كه نمي خواهي . مردم نسبت به خود مي پسندي، از خودت نسبت به آنان بپسند

  5.ديگران مگودربارة 
شود، اما علم را مال با انفاق، كاسته مي . علم نگهبان توست، ولي تو نگهبان مالي. علم بهتر از مال است! اي كميل. 9

  6.هر چه ببخشند، افزون تر شود
در دنيا زاهدانه . از كساني مباش كه بي عمل، اميد آخرت دارند و با آرزوي دراز، توبه را به تأخير مي اندازند. 10

 از. نه از آنچه دارند سير مي شوند و نه از آنچه ندارند قناعت مي ورزند. حرف مي زنند، اما عملشان راغبانه است
امر مي كنند، اما خود . نهي مي كنند، ولي خود دست برنمي دارند. شكر داشته ها ناتوانند، ولي بيشتر مي خواهند
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از گنهكاران بدشان مي آيد، ولي خودشان . صالحان را دوست دارند، ولي مثل آنان عمل نمي كنند.انجام نمي دهند
  1.ولي باز هم گناه مي كنند از مرگ به خاطر گناهان بسيار نگرانند،. يكي از آنانند

آمادة مرگ . از خدا پروا كنيد، خدايي كه اگر سخن بگوييد، مي شنود و اگر پنهان كنيد، مي داند! اي مردم. 11
باشيد، مرگي كه اگر از آن بگريزيد به شما مي رسد و اگر بر جاي بمانيد شما را مي گيرد و اگر فراموشش كنيد، به 

  2.ياد شماست
با دنيايي كه از دستتان مي رود، آخرتي را . با عمل هاي نيك، به سوي اجل هاي خود بشتابيد! ان خدااي بندگ. 12

آماده مرگ باشيد، كه بر سرتان سايه . آمادة كوچ باشيد كه نداي كوچ سرداده اند. بخريد كه برايتان مي ماند
نسته اند كه دنيا خانة اصلي آنان نيست، آن را قومي باشيد كه هشدارشان داده اند و بيدار شده اند و دا. افكنده است

بين شما . بدانيد كه خداوند شما را بيهوده نيافريده و به حال خودتان رها نكرده است. با آخرت عوض كرده اند
آن را  ،آن هدف و نهايتي كه چشم بر هم زدن آن را مي كاهد و ساعت. وبهشت يا جهنم تنها مرگ فاصله است

  3.كه فردا به كارتان آيداز همين دنيا توشه اي برداريدهمين دنيا ودر.ته است كه كوتاه شمرده شودشايستباه مي كند،
  4.در خلوت ها، از معصيت خدا بپرهيزيد، زيرا همان خدايي كه مي بيند، داوري خواهد كرد. 13
پس . كلام خواهي شدو چون سخن گفتي، تو اسير آن  نگفته اي، سخن در قيد و بند توستتا وقتي سخن . 14

همان گونه كه زر و سيمت را حفظ مي كني، زبانت را هم نگه دار، چه بسا يك كلمه، نعمتي را از تو بگيرد و 
  5.گرفتاري برايت پيش آورد

از روزي حذر كنيد كه اعمال را در آن روز بررسي مي كنند، روزي پر لرزش و سخت كه ! اي بندگان خدا. 15
بدانيد كه از خودتان بر شما مراقباني گماشته شده است، چشم ها و اعضايتان و  مي شوند كودكان از هول آن پير

نه ظلمت شب شما را از  .شمار نفس هايتان را هم مي دانند .كارهايتان را ثبت مي كنند. مأموران الهي مراقب شمايند
امروز با هر چه در آن . مروز نزديك استبدانيد كه فردا به ا. آنان مي پوشاند، نه درهاي بسته و پرده هاي آويخته

گويا هر يك از شما به آن خانة تنهايي و گور و وحشت و غربت . است مي رود و فردا مي آيد و به آن مي پيوندد
گويا صيحه آسماني و رستاخير شما را فراگرفته و براي داوري اعمال به عرصات قيامت آمده  .خود آرميده است

  6.پند بگيريد و از تحولات و هشدارها عبرت بياموزيد پس، از عبرت ها... ايد
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دلت را از محبت مردم لبريز كن، به آنان مهربان باش، نه گرگ درنده اي كه دريدن و خوردن آنان ! اي مالك. 16
مي از آنان لغزش هايي سر . يا برادر ديني تو، يا همنوع تو در انسانيت: را غنيمت بشماري، چرا كه آنان دو گروه اند

همان گونه كه دوست داري خدا از تو بگذرد و خطايت را ناديده بگيرد، تو هم از آنان . زند و خطاهايي مي كنند
  1!درگذر، تو بالاتر از آناني و من كه تو را به حكومت گماشتم بالاتر از تو هستم و خدا از من بالاتر است

نه مي تواند روزي خود را فراهم آورد، . يفه و مردارمي كند؟ اول او نطفه است و آخرش جآدميزاده چرا فخر . 17
  2.نه مرگ را از خودش دور سازد

هم اكنون عمل كنيد كه زبان ها باز است و بدن ها سالم و اعضا نرم، زمينه فراهم است و ميدان ! اي بندگان خدا. 18
  3.آن رويد و منتظرش نمانيد خودتان به استقبال ،پيش از آنكه فرصت ها به سرعت بگذرد و مرگ فرارسد. گشوده

از ريزترين آن ها آگاه . آنچه بندگان در شب و روز و نهان و آشكار انجام مي دهند، بر خداوند پوشيده نيست. 19
درون هاي شما . اعضاي بدن شما گواهان خدايند و اندام هايتان لشكر اويند. است و به همه آنها احاطه علمي دارد

  .وت هاي شما بر خدا عيان استچشم مراقب الهي است و خل
نزد . از اين گذرگاه، براي آن قرارگاه توشه برگيريد. دنيا خانة گذر است و آخرت، سراي قرار! اي مردم. 20

پيش از آنكه بدن هاي شما را از دنيا بيرون ببرند، دل هايتان را از  .خدايي كه اسرار شما را مي داند پرده دري نكنيد
وقتي كسي مي ميرد، مردم مي . اين دنيا آزمايش شده ايد و براي غير اين دنيا آفريده شده ايددر . آن بيرون ببريد

 4چه از پيش فرستاده است؟: چه بر جاي گذاشته است؟ و فرشتگان مي پرسند: گويند
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